
 فصل هفتم 
 
  چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؟؟؟؟؟؟؟ -
 

ه ميکردندکه انگار  طور  به هر  نگا... فرياد هر پنج نفرآنها بود اين صدا 
  ........ او ديوانه است

 
 ..... شنيدين من چي گفتم ؟؟؟ ميخوام همه وارد محفل بشيم : هر  

 
  حتي تو  خوابم نميتونيم عضو محفل مطمئني حالت خوبه هر  ؟: هرميون 

 ..... اشن که اجازه بدن ما عضو بشيم بشيم ؟؟؟ مگه اونا همگي ديوونه شده ب
 

شما فقط وقتي ازتون پرسيدن ..... من بهتون قول ميدم قبول ميکنن : هر  
 .......... که ميخواين عضو بشين کافيه بپذيرين 

 
چيز  در مقابل به هر  بگويد ، چارلي قبل از اينکه بار ديگر هرميون بتواند 

همگي به ....... وارد اتاق شد و از آنها خواست که وارد اتاق جلسات شوند 
هر  تنها تصميم و اراده .... جز هر  و هرميون به دنبال چارلي به راه افتادند 

فکر مي کرد .... او فقط ناراحت بود ..... در چهره اش ديده ميشد و هرميون 
کمي بعد همه پشت سر چارلي وارد اتاق .....  با آنها باز  ميکند هر  دارد

 . حدود بيست نفر  ميشدند ..... تعداد زياد  آنجا بودند ...... جلسات شدند 
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اما ديدش مستقيما رو  فرد  بود که در .. ....هر  بيشتر آنها را مي شناخت 
  نفر  ديگر آن  مرد  را در  واقع  فقط  هر   و  سه...... نشسته بود انتها  ميز 
 صورت مرد زير کلاه... دو نفر ازگذشته و هر  از دو روز پيش . ميشناختند 

اما گويي نگاه هر  بر خودش را احساس ميکرد ، .... شنلش پنهان شده بود 
لبخند  زد که فقط هر  بود که آن را ديد و هر  در مقابل پاسخ لبخند او 

شش صندلي در سمتي از ......  بود او ميبيند را با لبخند  وسيع داد و مطمئن
 لوپين  در  حالي که . اتاق چيده شده بود که برا  آنها ترتيب داده شده بود 

 . رو به هر  لبخند ميزد به او گفت 
 

 بليط شانست برده ؟؟؟ ...... خوشحال به نظر ميرسي هر  : ريموس 
 

 ...... بشنين بچه ها ... ...گرون يه  بليت  خيلي .... البته ريموس : هر  
 

هرميون همچنان اخم کرده .... با اشاره   هر  همه رو  صندلي ها نشستند 
 . هر  به ريموس اشاره کرد و او رو به جمعيت گفت ..... بود 

 
همون طور که گفتم  دوستان عزيز ، هر  از ما تقاضا . خيلي خب : ريموس 

پيدا کنه تا يه چيزهايي رو به کرده که اجازه بديم در جلسه   محفل حضور 
 ....... ميتوني شروع کني .... بنابراين هر  ..... ما بگه 

 
ريموس رو  صندليش نشست و در مقابل هر  که از رو  صندليش بلند 

 ..... شد و شروع به قدم زدن کرد و در همان حال شروع به صحبت کرد 
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شما تا . از همه .... سم قبل از هر حرفي ميخواستم يه سوال از شما بپر: هر  
شما چقدر به من اعتماد ...... يا بهتر بگم ...... چه اندازه به من اطمينان دارين 

 دارين ؟؟؟ 
 

پس از کمي صحبت و زمزمه ميان افراد ريموس از طرف همه رو به هر  
 :گفت  

 
تو ثابت کرد  که .... خوب همگي ما به تو اعتماد داريم هر  : ريموس 
 ..... اد  قابل اعتم

 
 دقيقا چقدر ريموس؟ ميخوام بدونم دقيقا چقدر به من اعتماد دارين ؟: هر  

 
 ........ ما کاملا به تو اعتماد و اطمينان داريم هر  : ........ ريموس 

 
من  و  اين  پنج  نفر  ديگه  قصد  داريم  به  عضويت .... خب ... عاليه : هر  

 ...... محفل دربيايم 
 

تو خيلي خوب ميدوني که ما نميتونيم به شما اين اجازه ..... اما هر  : آرتور 
 ....... به هيچ وجه فکرش رو هم نکنين ..... رو بديم 

 
من ، رون .... فرد و جرج که خيلي وقته به سن قانوني رسيدن ..... چرا : هر  

 .... ...جيني هم يه مورد استثناست ...... و هرميون هم به سن قانوني رسيديم 
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هر .... اين قانونه ...... اما شما هيچ کدوم مدرسه رو تموم نکردين : ريموس 
 ......... وقت مدرستون تموم شد ميتونين عضو بشين 

 
 غير از اينه ؟؟؟ .... خب قانون ها ميتونن تغيير کنن : هر  

 
با اين که از نظر ..... در اين يک مورد من فکر نميکنم هر  : مک گوناگال 

 ..........  حق با توئه اما در اين يه مورد ابدا من
 

اما  من  ميخوام  بدونم که  هر کدوم  از  شما  در ..... باشه حق با شما : هر  
 من دوست دارم نظر رئيس محفل رو ...... چه سمتي اين حرف ها رو ميزنين 

  ؟؟ بدونم ؟؟؟ هر چي نباشه اين رئيس محفله که بايد تصميم نهائي رو بگيره
 

همه به هم نگاه ميکردند و .... با اين حرف دهان همه   آنها بسته شده بود 
سرانجام مود  خنده   خشکي کرد ...... نميدانستند چه جوابي بايد بدهند 

 : و گفت 
 

همه .... به نظر ميرسه عقلت به کار افتاده .... تو خيلي باهوشي هر  : مود  
ه ا  کشيده باشه اما ظاهرا حتي اونا هم از انتظار داشتند خان گرانجر يه نقش

در حال حاضر محفل رئيسي ... تو که بايد بدوني ....... کار تو خبر  ندارند 
 ..... هنوز فوکس برنگشته تا رئيس جديد رو انتخاب کنه ...... نداره 

 
 اما برا  اينکه ...... بنابراين شما حق مخالفت ندارين ..... کاملا درسته : هر  
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 من از خود رئيس محفل ميخوام که نظر پاياني ......... ضايت شما جلب بشه ر
 ...... رو بده 

 
همه از ..... اين حرف هر  باعث شد که همه با دهاني باز به او خيره شوند 

 ...... اين حرف متعجب بودند به جز شنل پوش ناشناس 
 

 منظورت چيه هر  ؟؟؟ رئيس محفل يعني چي ؟؟؟ : کينگزلي 
 

 ... رئيس جديد محفل ققنوس و جانشين دامبلدور ..... خيلي ساده اس : هر  
 

 يعني فوکس يه نفر رو انتخاب کرده هر  ؟؟؟ فوکس برگشته ؟؟ : هرميون 
 

 .... اون ديگه هيچ وقت برنميگرده ..... فوکس ديگه برنميگرده ..... نه : هر  
 

 يدوني که ما نميدونيم ؟ تو چي م.... درست حرف بزن ببينيم هر  : ريموس 
 

 ..... اينکه فوکس با مرگ دامبلدور برا  هميشه رفته ..... خيلي چيزا : هر  
 

 رفته ؟؟؟؟ کجا رفته ؟؟؟؟ : رون 
 

به جايي که متعلق به ..... به جايي که ازش اومده ..... به دنيا  خودش : هر  
 ....... اونجاست 
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کرد  مثل آدم توضيح بده تا ما هم حالا که شروع ...... هر  پاتر : مود  
 ...... بدونيم دار  از چي حرف ميزني 

 
ماجرا از شب قبل از ترک هاگوارتز ..... عصباني نشين .... خيلي خب : هر  

من همراه پروفسور مک گوناگال رفتم به دفتر مدير و اونجا با .... شروع شد 
اونجا و .... کتاب بياره بعد پروفسور رفت تا برام يه .... هم کمي حرف زديم 

در اون موقع تابلو  دامبلدور که تو  دفتر مديره بيدار شد و ما با هم حرف 
در مورد ماموريتي که به عهده   منه و اون در موردش به شما .......... زديم 

بعد من خواستم برا  خواب از اونجا برم که دامبلدور به من ........ گفته بود 
 شما يادتون .... ن منتظر يه سورپرايز از طرف اون باشم گفت که تو  تابستو

 مگه نه ؟؟؟ .... مياد پروفسور 
 

 ...... آلبوس دقيقا همين جمله رو گفت .... البته که يادم مياد : مينروا 
 

خب واقعيت اينه که اون سورپرايز عملي شد و در واقع همين دو روز : هر  
وقتي که من تنها تو  اتاقم ..... ق افتاد يعني روز قبل از عروسي اتفا... پيش 
 ..... بودم 

 
به کار  که با اريک کرده بود فکر ميکرد  ... هر  تنها در اتاقش نشسته بود 

آيا او واقعا اين قدر بد بود ؟؟؟ دق و دليش بايد را سر .... و افسوس ميخورد 
گذاشت و او خالي ميکرد ؟؟ فقط به خاطر اينکه جيني ديگر محلي به او نمي

 اين او  بود که جان ..... اين انصاف نبود ... با اريک گرم گرفته بود ؟؟؟؟ نه 
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اين او  بود که سال . جيني را از دست تام ريدل و باسيليسک نجات داده بود 
اين او ..... اين او بود که عاشق جيني بود ..... گذشته را با جيني گذرانده بود 
اما  آيا  ارزش  از ........ و جانش را حفظ کند بود که ميخواست با دور  از ا

دست دادن جيني را داشت ؟؟ در همين افکار بودکه شعله ا  آتش در ميان 
لحظه ا  ..... با وحشت به آن خيره شده بود ..... اتاق او را متوجه خود کرد 

برا  لحظه ا  هر  با ديدن آن ..... بعد از ميان آن ققنوسي زيبا خارج شد 
 ...... چيز را فراموش کرد و بي اختيار زبان گشود همه 

 
 اين تويي فوکس ؟؟؟ ...... خدا  بزرگ : هر  

 
بر رو  زمين نشست متوجه شد که اين ققنوس با اما وقتي پرنده در مقابلش 
 . يک ققنوس ديگر ؟؟؟ آنجا چه کار ميکرد ...... فوکس تفاوت هايي دارد 

شروع به خواندن ........ رک کرده بود پرنده گويي کشمکش دروني او را د
آواز آنچنان ملايم بود و دلنشين که گويي هر  درک ....آواز  ملايم کرد 

اندکي بعد گويي داشت با آن ققنوس ....... مي کرد که ققنوس چه ميسرايد 
...... چيزهايي به صورت تلپاتيک به ذهنش الهام ميشد ..... صحبت مي کرد 

 ...... از پايان آواز بر زبان هر  جار  شد اين بود اولين چيز  که بعد 
 

من ميتونم بفهمم چي ميگي ...  اما ؟؟؟  اسم تو کريسه ؟؟؟ کريس: هر  
.... درسته ....   انگار ميفهمم چي ميگي يا چي ميخوا..... خدا  من ..... 

 اما کجا ؟؟؟ ..........  و ميخوا  که با تو به جايي بيام اسم تو کريسه
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رنده آواز ديگر  خواند و سپس بر رو  شانه   هر  نشست و لحظه ا  پ
 سپس هر  خود را درون دفتر مدير در هاگوارتز  و بعد همه چيز محو شد 

جايي که معمولا فوکس .... پرنده پر کشيد و به لبه   پنجره رفت ...... ديد 
 و دلنشين هر  که در بهت اين انتقال فرو رفته بود با صدا  آشنا. مينشست 

 .... دامبلدور به خودش آمد 
 

 مگه نه هر  ؟؟؟؟ ...... عالي بود : دامبلدور 
 

اما من اينجا ..... حس خيلي خوبي بود پروفسور ..... خدا  بزرگ : هر  
 چيکار ميکنم ؟؟؟ 

 
اون ققنوس رو که ميبيني به تو ...... اومد  تا يه چيزايي بدوني : دامبلدور 

يعني در واقع تو رو به عنوان دوست و همراه انتخاب .... ...تعلق داره هر  
 ..... کرده 

 
 ........ اين ....... چي ؟؟؟ من نميفهمم : هر  

 
رفته به ... فوکس رفته ... تو اومد  که بفهمي . ...آروم باش هر  : دامبلدور 

  .....اون با مرگ من ديگه نمي بايست تو  اين دنيا ميموند .... دنيا  خودش 
 تو  اين دنيا هر ققنوس يه همراه ... همراهش رفته بود و اون هم بايد ميرفت 

 اما اين دنيا بدون ... و وقتي همراهش رفت اونم ميره .. داره که هميشه با اونه 
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اين دنيا ..... ققنوس مظهر عشق و پاکي و صداقته ....... ققنوس نميمونه هر  
... اما ققنوس بعد  چطور به دنيا مياد ..... نميتونه از اين خوبي ها خالي بمونه 

از وجود اون يه ققنوس ديگه به وجود ........ صاحب هر ققنوس وقتي ميميره 
وقت خاکسپار  من بايد .... تا اونجايي که ميدونم تو ديديش هر  ..... مياد 

مدتي ..... اما فقط وجود .... اين ققنوس همون ققنوسه .... اون رو ديده باشي 
ميگذره تا ققنوس شکل ماد  و زميني به خودش بگيره و به دنبال صاحب و 

حالا فوکس رفته و به جاش اين ققنوس به وجود اومده که ..... همراهش بره 
اين همون سورپرايز  هست .... حالا تو رو به عنوان همراهش انتخاب کرده 

 ..... که بهت ميگفتم 
 

پس اون همين ..... رو ديدم من اون .. ...درست ميگين ..... خدا  من : هر  
  بود ؟؟؟ کريس

 
تو ... ..همين بود ... ...آره هر  ..... ؟؟؟ پس اسمش اينه ؟ کريس: دامبلدور 

اون قدر پاک و .... هم زماني که بمير  از وجودت يه ققنوس به وجود مياد 
 به  کهالبته افراد ديگه ا  هم هستن .... خوب هستي که همچين اتفاقي بيفته 

 دليل خوبي و پاکي بيش از حد بدون اينکه ققنوسي داشته باشن وقتي بميرن 
اون با تو ارتباط برقرار .. ...راستي ...... از وجودشون يه ققنوس به وجود بياد 

 درسته ؟؟ .... کرد مگه نه ؟؟؟ خودش بهت گفت که اسمش چيه 
 

انگار که حرفش رو ... ود يه جور الهام ب...... فکر ميکنم بله پروفسور : هر  
 ..... ميفهمم 
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اگه بتوني به ....... به مرور زمان اين رابطه قو  تر ميشه .... عاليه : دامبلدور 
مثل يه .... ميتوني  تله پاتي  ذهني  مستقيم  داشته  باشين ..... اوجش برسي 

 ..... مکالمه   رو در رو 
 

 ... ..خب حالا من بايد چيکارکنم پروفسور : هر  
 

.... تو بايد محفل ققنوس رو مجددا فعال کني ..... ساده اس هر  : دامبلدور 
محفل قدرت و نيرو  ........ اونها بدون يه ققنوس کار زياد  نميتونن بکنن 

ققنوسي که اونها رو متحد و بهم ...... خودش رو از وجود يه ققنوس ميگيره 
 ......  تاريکي در برابرمثل يه سد محکم ..... متصل ميکنه 

 
 اما من چه طور  بايد اين کار رو بکنم ؟؟؟ : هر  

 
 . تو صاحب ققنوسي و تو بايد اينکار رو بکني .... ساده اس هر  : دامبلدور 

 
اما اين که به اون معني نيست که من رئيس محفل ....... باشه پروفسور : هر  

 خواهم بود ؟؟؟  
 

نوان رئيس بايد محفل رو دوباره تو به ع... ..در حالت اوليه چرا : دامبلدور 
اما اگه نخوا  رهبر  کني ميتوني از ققنوست بخوا  تا ..... سيس کني تأ

اما اين باعث تغيير مالکيت ..... شايسته ترين رو به عنوان رئيس انتخاب کنه 
 ...... اون به خاطر تو به دنيا اومده و به خاطر تو ميميره .... ققنوس نميشه 
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اما ما که فعلا درگير عروسي ....... بهترين کار همينه ..... خيلي خب  : هر 
 به نظر شما کريس... بعد از عروسي بايد بزاريم برا  ..... بيل و فلور هستيم 

 چه کسي رو انتخاب ميکنه ؟؟؟ 
 

شايد الستور ، شايد آرتور ، شايدم ريموس ... نميتونم حدس بزنم : دامبلدور 
 ..... و شايد يه نفر ديگه که صاحب کافه    هاگزهده ... ...يا کينگزلي 

 
صاحب کافه   هاگزهد ؟؟؟ اون ديگه برا  چي ؟؟؟؟ مگه اون هم : هر  

 عضو محفله ؟؟؟ 
 

اون برادر من ابرفورثه ... اون زماني عضو محفل بود ... البته هر  : دامبلدور 
خودش رو زنداني کسي که سالهاست تو  اون کافه   قديمي ........ هر  

ت نميخواست قهيچ و.. ....کرده و با يه هويت جعلي به زندگيش ادامه ميده 
هميشه بيرون .... حتي حاشيه رو هم ترجيح نميداد .... دايره باشه تو  مرکز 

اما با اين وضع فکر ميکنم مجبور ميشه دوباره ...... از دايره رو ترجيح ميداد 
  ......خودش رو وارد باز  کنه 

 
اما اون .... شما هيچ وقت چيز  در مورد اون به من نگفتين پروفسور : هر  

 حالا واقعا دوباره برميگرده ؟؟؟ 
 

شايد همون . ..مخصوص به خودشون رو دارن هر  آدم ها اسرار : دامبلدور 
 ضمنا من حدس .... يه تغييراتي در تو ميبينم هر  ..... طور که تو داشته باشي 
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 ............... رفورث گوشه نشيني رو کنار بزاره و دست به کار بشه ميزنم که اب
 

....... مثل من .. .....هر کسي يه رازهايي داره ..... خب حق با شماست : هر  
 ...... اما به شما ميگم ... . دارم رو  اسرارآميزترين هاش   اون  از  که  يه  دونه

يه جادوگر يا حتي يه مشنگ بتونه از ببينم پروفسور تا حالا شنيده بودين که 
 خلاء ذهني عبور کنه و اون رو بشکنه ؟؟؟؟؟ 

 
  ذهني رو بشکني ؟؟؟ ــــــــي ؟؟؟ يعني تو تونستي خلاءچــــــــ: دامبلدور 

 ...... اين غير ممکنه ..... خدا  من 
 

بدون ذره ا  جنبش تمام اشياء موجود ..... اما در مقابل هر  فقط عمل کرد 
 ...... رون اتاق را معلق کرد و سپس بعد از چند ثانيه سر جا  خود قرار داد د
 

اشک شاد  .... دامبلدور با شوق و شعفي وصف تاپذير به هر  نگاه ميکرد 
 ... افتخار و احترام در صورتش ديده ميشد ..... در چشمهايش جمع شده بود 

 
 يه فرد استثنايي هستي من هميشه ميدونستم که تو.. خدا  بزرگ : دامبلدور 

دير وقته .... خوشحالم که اين رو ميبينم ....... تو بي نظير  ...... هر  عزيزم 
 تا اونجايي که ميدونم کسي نميدونه که تو در حال .. بهتره برگرد  ... هر  

همين که .......... اما قبل از رفتن يه سر  به برادر من بزن ..... حاضر اينجايي 
 ..... رو بگي ميفهمه که از طرف من اومد  اسم واقعش 
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از آنجايي که مي دانست ...... ده دقيقه   بعد هر  در کافه   هاگزهد بود 
درگوشه ا  نشست و منتظر شد تا ....... هاگزهد برا  شام غذا سرو نميکند 

به پيشنهاد دامبلدور نقابي بر صورتش داشت و ....... همه کافه را تنگ کنند 
کم کم زمان شام . ز در حالي که نامرئي بود بر رو  شانه اش بود کريس ني

هر  مارتين بنر را ديد که از ....... فرا ميرسيد و همه کافه را ترک ميکردند 
تنها .... ابرفورث پارچه ا  گرفت تا آخرين ميزها  باقي مانده را تميز کند 

قي مانده بود نيز پس از پرداخت پول ميزش از کافه فرد  که به جز هر  با
هر  ضربه ا  رو  ميزش زد تا آنها را ..... حالا وقتش بود ..... خارج شد 

هر دو متوجه شدند ولي اين مارتين بود که به سراغ ..... متوجه خودش کند 
 ...... هر  آمد 

 
داريم ..... شي بر  بهتره پا...... خوردن کافيه ..... خيلي خب ديگه : مارتين 

 ..... تعطيل ميکنيم 
 

پس بهتره درها رو ببند  و خودتم بر  پي ...... کار خوبي ميکنين : هر  
 ...... چون من با صاحب اينجا يه کار خصوصي دارم ..... کارت 

 
بهتره ..... واقعا ؟؟؟؟ اما صاحب اينجا با کسي کار خصوصي نداره : مارتين 

 .... رون مثل بچه   آدم بر  بي
 

و خواست به زور هر  را وادار به بيرون رفتن کند که هر  نوک چوبش را 
 .......... با سرعتي زياد رو  سينه   او گذاشت 
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هميشه سعي کن اول طرفت رو بشناسي بعد ..... بهت اخطار ميکنم : هر  
من بايد با اون ...... دوست ندارم به زور متوسل بشم ...... بهش حمله کني 

 ...... تنهايي صحبت کنم 
 

خودم بقيه   کارها رو .... مارتين تو مي توني بر  .... خيلي خب : ابرفورث 
 ....... تو هم بهتره به خودت مسلط باشي مرد جوان .... انجام ميدم 

 
مارتين ..... هر  سر  به نشانه   تائيد تکان داد و چوبش را پايين آورد 

 . ث خداحافظي کرد و رفت کمي مکث کرد و سپس از ابرفور
 

وقتي که مارتين از کافه خارج شد و در را پشت سرش بست هر  طلسم 
سکوتي در آنجا قرار داد و سپس رو به ابرفورث کرد و ديد او به چشمانش 

 .....لبخند  زد و گفت ..... خيره شده است 
 

 ..... ..تلاش بي فايده ايه ...... شما نميتونين ذهن من رو بخونين : هر  
 

 فرد مقابلش از ماهرترين و قدرتمندترين افراد  .ابرفورث کاملا جا خورده بود
 ...... آن هم با آن سن کم ...... در رشته   اکلامانسي بود 

 
 خب ... واقعا از فرد  به سن تو بعيد به نظر ميرسه .... قابل تحسينه : ابرفورث 

 د جوان ؟؟؟؟ ممکنه بگي که چه کار خصوصي ا  با من دار  مر
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 : هر  در حالي که نقابش را برمي داشت گفت 
 

 .... بنابراين ميرم سر اصل مطلب آقا  دامبلدور . فرصت زياد  ندارم : هر  
 

با شنيدن هويت واقعيش از اما ....  شد ابتدا با ديدن چهره متعجبابرفورث 
  .......زبان پسر  که زنده ماند تعجب جا  خودش را به تحير داد 

 
هر  پاتر ؟؟؟؟ تو اينجا چيکار ميکني پسر ؟؟؟ کي به تو گفت : ابرفورث 

 که من ابرفورث دامبلدورم ؟؟؟؟ 
 

 . و اينکه من چرا اينجام دليلش اينه ..... برادرتون ..... خيلي ساده اس : هر  
 

لحظه ا  بعد ققنوس زيبايش ..... سپس هر  در ذهنش چيز  را تکرار کرد 
ابرفورث با ديدن آن دهانش باز ماند و اندکي بعد ...... کرد خود را نمايان 

 : بنابراين رو به هر  گفت ..... همه چيز کم کم برايش روشن شد 
 

آلبوس خواسته بود که بيا  سراغ من ؟؟؟ اما اون ميدونه که من : ابرفورث 
 ..... هرگز خودم رو وارد ماجرا نميکنم 

 
اين منم که .... ما اون از شما چيز  نميخواد ا..... اون من رو فرستاده : هر  

 ..... شما قبلا هم عضو محفل بوديد ...... از شما ميخوام دوباره برگرديد 
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اما همين محفل لعنتي باعث شدکه الان به اين وضع . بودم ... آره : ابرفورث 
 تو از گذشته   من چي ميدوني پاتر ؟؟؟ .... بيفتم 

 
چ چيز به جز اينکه بردار آلبوس دامبلدور  و قبلا هي..... هيچ چيز : هر  

 ....... فقط همين ..... عضو محفل بود  
 

من درسته که اينجام و از اينجا ...... بزار يه چيز  برات بگم پاتر : ابرفورث 
من به ....... اما هيچ خبر  نيست که اينجا درز پيدا نکنه ..... هم بيرون نميرم 

اما تو هيچ چيز در مورد من و ........  برادرم خبر دارم خوبي از رابطه   تو و
 ..... گذشته   من نميدوني 

 
فکر نميکنم دليلي ...... من ازتون يه درخواست کردم آقا  دامبلدور : هر  

 البته ... جواب من فقط يه کلمه اس ..... داشته باشه که اين طور عصبي بشين 
 ..... ي باشه با يه دليل در صورتي که جوابتون منف

 
همين محفل بود که باعث شد کار ........ ميدوني چرا عصبي شدم : ابرفورث 

بدون تو  اين محفل باعث شد که من همه چيزم رو ........ من به اينجا بکشه 
 . دوستانم رو و از همه مهمتر عشق زندگيم رو .... برادرم رو .... از دست بدم 

اون جوليا پاتر خواهر پدربزرگت ..... ود حتي نميتوني حدس بزني اون کي ب
 ...... ديگه نتونستم طاقت بيارم ..... وقتي که مرد ..... بود هر  

 
 ...... جوليا پاتر ؟؟؟؟ يعني شما : هر  
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بدتر از اون اينه که اون وقتي ...... اون همسر من بود .... آره هر  : ابرفورث 
يتوني درک کني آدم يک شبه هم زن نم....... مرد که چهار ماهه باردار بود 

 ....... و هم بچه اش رو از دست بده چه حالي پيدا ميکنه 
 

ولي خوب درک ميکنم که يه نفر يه شبه هم پدر و هم مادرش . شايد: هر  
تازه بدتر از اون هيچي از اونها هم ....... رو از دست بده چه حالي پيدا ميکنه 

 نين اين دو تا چقدر با هم فرق دارن ؟؟؟ شما فکر ميک..... به ياد نياره 
 

لي لي رو هم ....... جوليا اون رو خيلي دوست داشت ...... جيمز : ابرفورث 
فکر نميکنم که بتونم به تو ...... تو از من چي ميخوا  هر  ...... همين طور 

 ..... کمکي بکنم 
 

 هستن که به اين مردم..... من به کمک شما احتياجي ندارم ابرفورث : هر  
افراد بيگناهي که توانايي دفاع از خودشون ... مردم شما ... شما احتياج دارن 

اونا به قهرمانهايي مثل شما احتياج دارن تا بهشون کمک کنين .... رو ندارن 
 ..... به افراد  توانا و قدرتمند .... 

 
ه پيرمردم من ياز اون گذشته ...... من نميخوام قهرمان کسي باشم : ابرفورث 

يا .... تو که توقع ندار  با اين سن به جنگ يه مشت ديوانه   رواني برم .... 
 ..... خود ولدمورت 

 
 اما اين مردم .... اون سهم خودمه .... ولدمورت تکليفش روشنه .... نه : هر  
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شما ميتونين بايستين و نابود  جامعه ا  که شما هم ...... به شما احتياج دارن 
 جاه طلب ببينين ؟؟؟ ز اون هستين رو به دست يه عده   خودخواه و جزئي ا

 
 ..... خيلي جوون .... تو هنوز جووني : ابرفورث 

 
حاضر  دوباره به محفل ققنوس بپيوند  ...... حرف آخر ابرفورث : هر  

 .......... به خاطر جوليا .... به خاطر بردارت .... يا نه ؟؟؟ به خاطرت مردمت 
 

ارداه ا  که در وجود اين نوجوان ميديد را ...... ث به او خيره شد ابرفور
 ............. حتي در وجود برادرش نديده بود 

 
اما نبايد از من توقع زياد  ..... من دوباره برميگردم ..... باشه هر  : ابرفورث 

 ..... من يه پيرمردم ..... داشته باشي 
 

شايد به خوبي برادرتون ....... دامبلدورين ضمنا شما يه ...... متشکرم : هر  
 .... ميتونم اين رو حس کنم ...... اما خيلي از اون پايين تر نيستين ..... نباشيد 

 
من کي و کجا ..... حالا مقر محفل کجاست ........ خيلي خب : ابرفورث 

 ..... بايد حاضر بشم 
 

اينم راز ....  گريمولد خونه   شماره   دوازده ميدان..... بفرمائين : هر  
 ......فکر ميکنم جلسه   محفل پس فردا شب برگزار ميشه ..... خونه اس 
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فقط به ..... اما اگه ممکنه وقتي اومدين خودتون رو به کسي معرفي نکنين 
 ....... افراد  مثل مود  يا ريموس لوپين که از قديم ميشناسين 

 
  گرگ پشمالو ؟؟؟ با اين حساب مد آ  هنوز زنده اس ؟؟ يا اون: ابرفورث 

 ......... مد آ  با اون چشمش ميتونه من رو بشناسه ..... بايد يه فکر  بکنم 
 

اما وقتي ديدينش ازش بخواين به کسي در مورد شما چيز  ... درسته : هر  
 ...... فکر کنم تا حالا شام رو شروع کرده باشن .... من ديگه بايد برم .... نگه 

 
از کريچر خواسته . برفورث خداحافظي کرده و به خانه برگشته بود هر  با ا

 بود برايش مقدار  غذا بياورد و مدتي بعد از غذا خوردن رون و هرميون به 
 ...... اتاقش آمده بودند 

 
طبق گفته ها  دامبلدور حالا من ........ اين بود داستان من ... ..خب : هر  

 ......... ريس ک...... رئيس محفل ققنوس هستم 
 

چرخي زد و ....... با اين حرف ققنوس زيبا  هر  بر رو  در اتاق ظاهر شد 
 . بر شانه   هر  نشست و آواز  سرودکه دل ها  همه   آنها را گرم کرد 

 
از اين نکته نبايد گذشت که هر  همه   داستان را برا  آنها تعريف نکرده 

تاسيس مجدد محفل ققنوس و اينکه تنها قسمت مربوط به ققنوس و ..... بود 
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باقي همه .... دامبلدور چه کساني را برا  رياست محفل پيشنهاد داده است 
 ..... نگاه همه بر رو  او و ققنوسش قفل شده بود ....... جزء اسرار بود 

 
قبل از اينکه از کريس بخوام ....... بنابراين آقايون و خانم ها  محترم : هر  

من به عنوان رئيس محفل بايد محفل رو ...... و انتخاب کنه تا رئيس جديد ر
 ..... دوباره تاسيس کنم و همين طور اعضا  جديد رو ثبت کنيم 

 
 ......... من اجازه نميدم هر  ....... امکان نداره : مالي 

 
شما نميتونين جلو  من ، فرد و جرج ، رون ..... متاسفم خانم ويزلي : هر  

 ....... اما در مورد جيني ...... ريد و هرميون رو بگي
 

 ....... جنگ جا  بچه باز  نيست ...... اين يه جنگه هر  : مالي 
 

. متشکرم  خانم  ويزلي که  چند  تا  آدم  بالغ  رو  بچه  فرض ميکنين : هر  
اگه قرار .... اين جنگ همه است .... اما نه برا  شما تنها ..... درسته يه جنگه 

اما اين جنگ تمام .....  فقط و فقط متعلق به منه .....لق به کسي باشه باشه متع
 افراد کثيفي مثل مرگخوارها   شر از جادوگرهايي که ميخوان جامعشون رو 

 پيش  دو سال من ..... جتي جيني هم حق داره مبارزه کنه ........ نجات بدن 
 برابر چندين  در نا لو و  تو  وزارت خونه با رون ، هرميون ، جيني ، نويل 

 ..... .....مرگخوار معروف مبارزه کرديم 
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 ............ اون درست ميگه عزيزم ...... حق با هريه ....... مالي : آرتور 
 

مالي  به  صورت  جد   و  مصمم  هر   نگاه  کرد و سپس به ققنوس رو  
 شانه اش اين صحنه ، صحنه   ديدن دامبلدور با فوکس بر رو ... شانه اش 

 ..... را برا  او تداعي ميکرد 
 

اون هنوز .... اما جيني نميتونه ....... شما ميتونين عضو بشين ........ باشه : مالي 
 ........ به سن قانوني نرسيده 

 
 ............ اما مامان : جيني 

 
 .......... هيچ حرفي نباشه ....... همين که گفتم جيني ويزلي : مالي 

 
 : ين زمان ابرفورث کلاه شنلش را برداشت و رو به او گفت در هم

 
 ....... اما به نظر من اون خانم جوان هم بايد عضو بشه مالي عزيز : ابرفورث 

 
با اين حرف همه به سمت او چرخيدند و از ديدن کسي که آنجا نشسته بود 

 .... چند نفر  زمزمه کردند ........ متعجب شدند 
 
 صاحب کافه   هاگزهد ؟؟؟ ... .... ابي ؟؟؟ -
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...... بزارين بهتون معرفي کنم آقايون و خانم ها  محترم ...... اوه نه : هر  
 ........ ابرفورث دامبلدور ...... اسم واقعي ايشون ابرفورثه 

 
تنها هر  ، ريموس و مود  .. با اين حرف دهان همه از تعجب باز مانده بود 

 ....... نستند بودند که اين راز را ميدا
 

 تو که گفته بود  قرار نيست کسي بدونه من کي هستم هر  ؟؟؟ : ابرفورث 
 

منم با ....... اما فقط تا وقتي که من داستانم رو نگفته بودم .......... البته : هر  
 ........ ابرفورث موافقم خانم ويزلي 

 
 ...............  من خدا ...... ابرفورث ..... آلبوس ...... دامبلدور : مالي 

 
اگه هر  سراغ من نيومده بود من ..... مي دونم که  باور نکردنيه : ابرفورث 

 ... اما تصميم گرفتم دوباره ابرفورث دامبلدور باشم .... هنوز همون ابي بودم 
 

 ........... حالا شد  ابرفورث قديمي ..... درسته : مود  
 

 ......... حالم که برگشتي اِب خوش. .....حق با الستوره : ريموس 
 

 ............... متشکرم ريموس : ابرفورث 
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 ...... جيني هم به اندازه   همه   ما حق داره ....... ببينين خانم ويزلي : هر  
اما ما حالا .... فقط مشکلش اينه که هنوز يه سال مونده تا به سن قانوني برسه 

تمام خانواده اش تو  محفل .......  بدونه اون حق داره...... داريم مي جنگيم 
هر  لحظه  نگرانه که  نکنه  بلايي  سر ......... هستن ولي به اون چيز  نميگن 

از هيچي خبر نداره ..... از همه مهمتر ........ يکي از اعضا  خونواده اش بياد 
 مثل ... و اين باعث ميشه که برا  بدست آوردن خبر دست به هر کار  بزنه 

نتيجه اش اين بود .... آخرش چي شد .... زماني که من دنبال اطلاعات بودم 
 اما اينبار ميتونه خيلي بدتر از ..... که سيريوس رو برا  هميشه از دست دادم 

اما اون همه   شما رو ..... من فقط سيريوس رو داشتم ...... اون موقع باشه 
 ....... داره 

 
اما تو که نميخوا  من با دست خودم هلش ... ..تو درست ميگي هر  : مالي 

 ........ ميخوا  ؟؟؟ تو ميخوا  جونش رو از دست بده ..... بدم وسط خطر 
 

اون ساعت رو  ......... اما همه   ما الان وسط خطر هستيم ...... ابدا : هر  
از اون گذشته  من اون ......... ديوار رو که ديدين چه چيز  رو نشون ميده 

به خاطرش نزديک بود يه ....  بودم که تا ته تالار اسرار دنبالش رفتم کسي
 ..... شما که فکر نميکنيم اون برا  من مهم نيست ...... آدم رو بکشم 

 
مالي به او نگاه کرد و با سر مخالفت خود را نشان داد و سپس به چهره   

ن معصوم و خواهش و التماس در چشما....... پر از تمنا  جيني نگاه کرد 
 ........ زيبايش موج ميزد 
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 ........ شما يه چيز  بگين ... بابا ...... خواهش ميکنم مامان : جيني 
 

همه منتظر برا  پاسخ مالي ويزلي .. اما آرتور حتي يک کلمه هم حرف نزد 
همه متوجه شده بودند که چاره ا  ...... پس از اتمام داستان هر  ...... بودند 

حتي مود  هم سعي .... ايد با عضويت آن شش نفر موافقت کنند ندارند و ب
 ...... سرانجام مالي ويزلي پاسخ داد ....... نکرده بود مخالفتي بکند 

 
اما من هرگز اجازه نميدم اون تو  هيچ مبارزه .... قبوله ... خيلي خب : مالي 

در غير اين ..... اما ميتونه تو  جلسات حضور پيدا کنه ..... ا  شرکت کنه 
 ...... صورت بايد فراموشش کنين 

 
تو .... چون مسلما جيني نميتونه تو  مبارزات شرکت کنه ..... عاليه : هر  

 .......... در اين يه مورد حق کاملا با مادرته ..... هنوز به سن قانوني نرسيد  
 

و در ين هنگام مود  ر..... جيني با اخم سرش را تکان داد و موافقت کرد 
 : به همه گفت 

 
حالا بهتره اين نمايش ها رو بذار  کنار و کارت رو ..... خيلي خب : مود  

 ..... تموم کني پاتر 
 

 ............. با کمال ميل ........ البته : هر  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ........ پس بيل و فلور چي ميشن .... صبر کنين : چارلي 
 

اعضا  جديد نياز به حضور ما فقط برا  ثبت ...... اوه نگران نباش : هر  
 ........ اونا خود به خود متوجه ميشن ..... افراد داريم 

 
سپس هر  شروع کرد ، ابتدا خودش و سپس پنج نفر ديگر را ثبت کرد و 

 نشانهايي که بر رو  سينه   ....... سپس تشکيل مجدد محفل را اعلام کرد 
ل سه نفر ديگر در بيرون از اما اين شام.... افراد بود شروع به درخشيدن کرد 

 ........................ بيل و فلور و سوروس اسنيپ ..... اين اتاق نيز ميشد 
 

 رئيس  جديد  را  از  بين کريس خواست که کار  پايان گرفت هر  ازوقتي 
کريس نيز پس از چند ......... البته  به  جز  خودش ........ حضار انتخاب کند 
صدا  فرياد ........ جام بر رو  شانه   ابرفورث فرود آمد چرخش زيبا سران

سرانجام پس ...... و تشويق بلند شد و همه يک به يک به او تبريک ميگفتند 
او بلند شد تا صحبت ............ از اينکه تبريک ها و صحبت ها به پايان رسيد 

اما قبل از اينکه ..... همه برا  او ساکت شده بودند ...... کوتاهي داشته باشد 
 ................حتي يک حرف از دهان او خارج شود ، در اتاق به صدا درآمد 
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